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 آشنايي با اسيپ ماندلشتايم
 

والدين يهودي  فرزند،  Osip (Emilevich) Mandelstam اسيپ ماندلشتام
پدرش، تاجر چرم بود و . در ورشو زاده شد ١٨٩٧ثروتمندي، سوم ژوئن 

 .پترزبورگ روانه آند ساخت تا به سن بخشي از آالاي خود را فراهم مي
 

ي  در سالنامه ١٩٠٧نخستين شعرهايش در 
بعدها . منتشر شد school's almanacمدرسه 
رگ و سوربن فرانسه پترزبو گاه سندر دانش

 .و دانشگاه هايدلبرگ آلمان تحصيل آرد
 

ي  شعرهاي ماندلشتام همچنين در نشريه
سال . اند آمده ١٩١٠در Apollon آپولون 

و  Nikolai Gumilevبعد به نيكلاي گوميلف 
پيوست  Sergey Gorodetskyدتسكي سرگئي گور

را  Guild of Poets  تا آارگاه شاعران
نهضت  در برابرواآنشي  -تشكيل دهند

، آن سان Acmeism  ايسم آآمه .سمبوليست
آه مشهور است، فراخواني بود به 

و ) صريح(دقيق  آاربرد تخيلي شفاف و
 .منسجم

Mandelshtam in 1912 
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 ١٩١٩ماندلشتام در . بيرون آمد ١٩١٣، در Stoneنخستين آتاب شعرش، سنگ 
در آيف  Nadezhda Khazinaا نادژدا خازيناب

Kiev سه سال بعد ازدواج آردند. آشنا شد .
به پتروگراد مهاجرت آردند اما  ١٩٢٢سال 

در اين  .شدندماندگار بعداً در مسكو 
،  )١٩٢٢( Tristiaايام آتابهاي تريستيا 

و ) ١٩٢۵( The Noise of Time هياهوي زمان
 The Egyptian Stampي مقالات، مُهر مصري  مجموعه

ماندلشتام همچنين به . نوشترا ) ١٩٢٨(
نيز آتابهاي آلاسيك . نگاري پرداخت روزنامه

 .گرداند را به روسي بر مي

 

اسيپ ماندلشتام با دولت آمونيست سر 
ي  دوستي نداشت و هرگز اشعارش با نظريه

 Socialist Realismگرايي سوسياليستي  رسمي واقع
بيش از پيش با دولت . سازگار نبودند

 هنگام اما .ژوزف استالين در افتاد
گذراند، بر نتايج  تعطيلاتي آه در آريمه مي

 collectivisation ي مالكيت اشتراآي برنامه
programme صحه گذاشت.  
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ش انگشتان«: ي استالين نوشت اي درباره ماندلشتام هجويه ١٩٣۴سال 
آويزند از  هاي سربي مي وزنه چوناند همانند آرمها، و آلمات  فربه

هايش  نگرد، و نوك چكمه اش دزدآي مي گونه با محاسن سوسك..... لبانش
ي  شعر به گونه» .....جاني و قاتل روستايي..... .تراوند مي
را دستگير و به چردين  وي. ارزيابي شد» شانزده مصراع  مرگبار«

Cherdyn  تبعيد
 .آردند

 
شتام ماندل

ناگزير در مه 
به مسكو  ١٩٣٧

در . بازگشت
دوران پراگ 

، Great Purgeبزرگ 
براي عدم تمايلش 
به پيروي از 

گرايي  واقع
سوسياليستي مورد 
هجوم قرار گرفت 
و متهم به داشتن 

-ديدگاههاي ضد
در . شوروي شد

به » انقلابي-فعاليتهاي ضد«او را دستگير آردند و به اتهام   ١٩٣٨
 .بي فرستادندبنج سال به اردوگاههاي تأديپ مدت

Group Shot, with Mandelshtam and Akhmatova seated to the right, from 1930 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  11/دوپيكر
  

جمعي ربطي به  پايه و اهداف ترور دست«: نادژدا خازينا بعدها  نوشت
براي . ب استتنها هدف ترور ارعا. آار پليس معمولي يا امنيتي ندارد

فرو غلتاندن سراسر آشور در حالت هراسي شديد، شمار قربانيان بايد 
به سطحي نجومي برسد، و در هر مجتمع 
هميشه چند واحد هست تا مستأجران را 

ي  نحوه. ناگهان از آنها بيرون آشند
خواهد بود  اي اسكان شهروندان نمونه

حقيقت  استاين  -شان براي باقي زندگي
سراسر آن را شهري آه  هر خيابان و

اساسي براي آنها  تنها چيز. اند روفته
آنند، فقط مسلط  حكومت مي آه با وحشت

شدن بر نسلهاي جديدي نيست آه بدون 
آنند،  ايمان نزد بزرگانشان رشد مي

 بابلكه تمرين و آموزش روندي است 
 .آييني روشمند

 
« :چنين نوشت ١٩٣٨ماندلشتام در اآتبر 

مانده اندازه در ت، بيحالم خيلي بد اس
ام، ممكن است به جايم  و لاغر شده

دانم آيا راهي براي  نياوري، اما نمي
فرستادن لباس و غذا و پول برايت 

ن، بدون همان طور، تلاشت را بك. هست
دولت » .شود داشتن لباس خيلي سردم مي

شوروي گزارش داد آه اسيپ ماندلشتام 
 .درگذشت ١٩٣٨دسامبر  ٢٧ در Vtoraya Rechka در وتسوريا رچكا 
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  شعرها
  

 ماندلشتاماسيپ . هاي زمهرير در پوآه
  

Osip Mandelstam by Lev Bruni. 916 
 

  
  
  



  دوپيكر/14
  

  
  
  
  اند كه به من سپرده پيكريبا  كنمچه . 1
  
  
  
  
   

  ،اند چه كنم با پيكري كه به من سپرده
  كه اين گونه از آن من است، اين گونه همدم من؟

***  
  آسوده، دميدنيبراي زنده ماندن، براي سرخوشي از 

  م؟متبرك بخوانمرا بگو، چه كسي را بايد 
***  

  لم، و باغبان نيز،من گ5ُ
  .نشيني نيستم، در بند زمين گوشه

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  15/ردوپيك
  

  
  
  
1. What shall I do with this body they gave me 

 
 
 
 
 

What shall I do with this body they gave me, 
so much my own, so intimate with me? 

 
For being alive, for the joy of calm breath, 
tell me, who should I bless? 

 
5I am the flower, and the gardener as well, 
and am not solitary, in earth’s cell. 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دوپيكر/16
  

  تواني ببيني، را، بردميده، مي يستنمگرماي ز
  .بر جام روشن ازلي

***  
  نشانده،فرو  قشين

  .تاكنون، ناشناخته10
***  

  شود بدون هيچ ردي، نفَسَ بخار مي
  .ريخت بيندازد تواند از  اما شكل را هيچ كس نمي
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My living warmth, exhaled, you can see, 
on the clear glass of eternity. 

 
A pattern set down, 
10until now, unknown. 

 
Breath evaporates without trace, 
but form no one can deface.  
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  ام را مطالعه كردهScience of departures من علم عزيمت . 2
  
  
  
  
  

  ام، مطالعه كردهرا Science of departures ت عزيممن علم 
  .ريزد در مصايب شبانه، هنگامي كه گيسوان زني پايين مي

  كند، انتظاري است، ناب، ورزايي نشخوار مي
  داري در شهر، زنده در آخرين ساعات شب

  گزارم ، ارج مي ي بانگ خروس را آداب شبانهو 5
  گزينند د و بر ميآورن وقتي چشمان قرمز، بارِ اندوه را بر مي

  را بياغازند، و زاري زني نوبتيتا 
  .آميزد ي هنر در  با آواز الهه

***  
  گويند را مي» عزيمت«ي  واژه در آن هنگام كهداند،  چه كسي مي

  آيد، به دست مي فراقكدام گونه 10
  
  
  
  
  
  



  19/ردوپيك
  

  
  
  
2. Tristia 

  
  
  
  
  
I have studied the Science of departures, 
in night’s sorrows, when a woman’s hair falls down. 
The oxen chew, there’s the waiting, pure, 
in the last hours of vigil in the town, 
5and I reverence night’s ritual cock-crowing, 
when reddened eyes lift sorrow’s load and choose 
to stare at distance, and a woman’s crying 
is mingled with the singing of the Muse. 

 
Who knows, when the word ‘departure’ is spoken 
10what kind of separation is at hand,  
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  بانگ خروس رمز چيست،يا 
  كند، زمين را روشن مي Acropolis  چه هنگام آتش آكروپليس
  و چرا در طلوع زندگاني نو،

  ،كند نشخوار مير آخورش كاهلانه ب ييهنگامي كه ورزا
  خروس، منادي زندگاني نو،15

  افشاندَ بر ديوار شهر؟ بال مي
***  

  دوست دارم يكنواختي رشتن را،
  جنبد، س وپيش ميماكو به پ

  دود پابرهنه ميDelia ا نگاه كن، دلي. كند دوك همهمه مي
  !تا ديدارت كند، مانند پر لطيف قو بر جاده20

  بازي سرخوشانه، ، زبانستنما چه سان نخ
  !مان چه سان نزار، بنيان زندگي

  :شود بود، دوباره تكرار مي چههر 
  .آورد برق شناسايي است كه روشنايي مي

***  
  در بشقابي از سفال پاك،: گونه است اين25

  مانند پوست يكدست سنجابي، شكلي،
  سازد، جايي كه سيمايي كوچك و دگرگونه مي

  
  
  
  
  
  



  21/ردوپيك
  

or of what that cock-crow is a token, 
when a fire on the Acropolis lights the ground, 
and why at the dawning of a new life, 
when the ox chews lazily in its stall, 
15the cock, the herald of the new life, 
flaps his wings on the city wall? 

 
I like the monotony of spinning, 
the shuttle moves to and fro, 
the spindle hums. Look, barefoot Delia’s running 
20to meet you, like swansdown on the road! 
How threadbare the language of joy’s game, 
how meagre the foundation of our life! 
Everything was, and is repeated again: 
it’s the flash of recognition brings delight.  

 
25So be it: on a dish of clean earthenware, 
like a flattened squirrel’s pelt, a shape, 
forms a small, transparent figure, where  
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  .موم خيره شود انجامتا بر سر آورد فرو ميچهره دختري  
  :، برادر شبErebus  كند، ارباس بر ما پيامبري نمي

  برنز براي مردان،: موم براي زنان است30
  ،خورد رقم ميپيكار در  تنهاسرنوشتمان 

  .محتوم جان بسپاريم پيشگوييان هم باتا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  23/دوپيكر
  
a girl’s face bends to gaze at the wax’s fate. 
Not for us to prophesy, Erebus, Brother of Night: 
30Wax is for women: Bronze is for men. 
Our fate is only given in fight, 
to die by divination is given to them.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

Mandelshtam in 1919  
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  بازنايافتني است يشب. 3
  
  
  
  
  
  .بارنايافتني است يشب

  .جايي كه شماييد، همچنان تابان است
  هاي اورشليم بر دروازه

  .درخشد خورشيدي سياه مي
***  
  آزاردمان، خورشيد زردفام مي5

  .سببخسب، كودك، بخ
  يهوديان در معبد سوزان

  .خاك سپردند ايژرفمادرم را به 
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  25/دوپيكر
  

 
 
 

3. This night is irredeemable 
 
 
 
 
 

This night is irredeemable. 
Where you are, it is still bright. 
At the gates of Jerusalem, 
a black sun is alight. 

 
5The yellow sun is hurting, 
sleep, baby, sleep. 
The Jews in the Temple’s burning 
buried my mother deep.  
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  بدون خاخام، بدون تبرك،
  بر خاكسترها، آنجا،10

  يهوديان در معبد سوزان
  .نيايش سر دادند

***  
  بر اين مادر،

  .آواي اورشليم را خواندند
  يدار شدم،در سوسوي شمعي ب15

  .روشن از خورشيدي سياه
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Without rabbi, without blessing, 
10over her ashes, there, 
the Jews in the Temple’s burning 
chanted the prayer. 

 
Over this mother, 
Israel’s voice was sung. 
15I woke in a glittering cradle, 
lit by a black sun. 
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  خواهم اين است آنچه بيشتر از همه مي. 4
  
  
  
  
  
  

  خواهم مي بيشتر از همهاين است آنچه 
  يگانه، يپيگيربدون 

  برسم فراسوي آن روشنايي تا 
  .كه دورترين به آن منم

***  
  -درخشيدن به خاطر توست اينجا و 5

  -شادمانيهاي ديگربراي نه 
  و بياموز، از روشنايي ستاره،

  .كند اش اشاره مي آنچه را شعله
***  
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4. This is what I most want 

 
 
 
 
 
This is what I most want 
unpursued, alone 
to reach beyond the light 
that I am furthest from. 

 
5And for you to shine there- 
no other happiness- 
and learn, from starlight, 
what its fire might suggest.  
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   سوزد مانند ستاره مي  ستاره
  شود، روشنايي روشن مي10

  زيرا شيونمان
  .كند ، و شب را گرم ميما را برومند

***  
  خواهم بگويمت و مي

  كوچولويم،  به نجوا،
  توانم فقط بر آورمت به سوي روشنايي مي15

  .اين وراجي با كاربرد
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A star burns as a star, 
10light becomes light, 
because our murmuring 
strengthens us, and warms the night. 

 
And I want to say to you 
my little one, whispering, 
15I can only lift you towards the light 
by means of this babbling. 
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  كوشد جانورم، قرنم، چه كسي مي. 5
  
  
  
  
  
  

  كوشد جانورم، قرنم، چه كسي مي
  به ديده تو را بنگرد،
  هاي و پيوند بزند مهره
  قرن تا قرن را،

  با خون؟ خون آفرينشگر5
  :پاشد از چيزهاي ميرا بيرون مي

  -مزاحم ارتعاشي فقط
  .دهد هنگامي كه دنياي نو آواز سر مي

***  
  مادامي كه هنوز جان دارد،

  كشد، اش را بر مي استخو10
  
  
  
  
  
  



  33/دوپيكر
  
 
 
 
5. The Age 

 
 
 
 
 
My beast, my age, who will try 
to look you in the eye, 
and weld the vertebrae 
of century to century, 
5with blood? Creating blood 
pours out of mortal things: 
only the parasitic shudder, 
when the new world sings.  

 
As long as it still has life, 
10the creature lifts its bone,  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دوپيكر/34
  

  خط اسرارآميزِ امتدادو، در 
  .جوشند ات، خيزابها ميستون فقر

  ديگر بار تاج زندگاني،
  شود، اي، قرباني مي مانند بره

  -غضروفي در زير چاقو15
  .همسال نوزادي

***  
  براي رهايي از بند،
  و آغاز استبدادي نو،

  را انبوه روزهاي گره خورده
  .به هم آوردلبكي  بايد ني20

  با اندوه آدمي
  جنباند، ميقرن موج را  انبوه

  آورد  هيس در مي يي را به هيسو بحر طلا
  .علفزارافعيِ 

***  
  آماسند، شاداب، هاي تازه بر مي و شكوفه25

  شوند، هاي خرم دست به كار مي جوانه
  شكند اما ستون فقرات تو  مي

  
  
  
  
  
  
  

  
  



  35/دوپيكر
  
and, along the secret line 
of the spine, waves foam.  
Once more life’s crown, 
like a lamb, is sacrificed, 
15cartilage under the knife - 
the age of the new-born. 

 
To free life from jail, 
and begin a new absolute, 
the mass of knotted days 
20must be linked by means of a flute. 
With human anguish 
the age rocks the wave’s mass, 
and the golden measure’s hissed 
by a viper in the grass. 

 

25And new buds will swell, intact, 
the green shoots engage, 
but your spine is cracked  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دوپيكر/36
  

  .انگيزم قرن زيبا و رقت
  پيچي، ، ميكجي با دهنگنگ و 

  نگري ميسر پشت در  كاهلانه، با فكهاي خميده،30
  موجودي را، كه زماني نرم و نزار بود،

  .هايت جا گذاشته است در شكافهايي كه پنجه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  37/دوپيكر
  
my beautiful, pitiful, age. 
And grimacing dumbly, you writhe, 
30look back, feebly, with cruel jaws,  
a creature, once supple and lithe, 
at the tracks left by your paws.  

Mandelshtam in 1930 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دوپيكر/38
  

  
  
  
  هنوز به دنيا نيامده است. 6
  
  
  
  
  

  :به دنيا نيامده استاو هنوز 
  موسيقي و واژه است،
  و بنابراين ناگسسته،

  .لرزد ساخته از آنچه ميبر 
***  

  .دمد ميسكوت  ي رااقيانوس5
  .پلكد ميوار سوسوي روز  ديوانه

  تراود، رنگ مي ياس پريده
  .كبوددر جامي از برگهاي 

***  
  
  
  
  
  
  
  
  



  39/دوپيكر
  

 
 
 
6. She has not yet been born 

 
 
 
 
 

She has not yet been born: 
she is music and word, 
and therefore the untorn, 
fabric of what is stirred.  

 
5Silent the ocean breathes. 
Madly day’s glitter roams. 
Spray of pale lilac foams, 
in a bowl of grey-blue leaves.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دوپيكر/40
  

  شايد لبانم برگويند
  سكوت آغازين را،10

  لطافتي بلورين،واي همچون ن
  !ناب آيد، بر ميزايش  كه هنگام

***  
  -هنر-بمان همچنان كه حبابهاي آفروديت

  :آغازد كه موسيقي مي ييجاو باز گرد، اي كلام، به 
  گاني،هاي زند از سرچشمهو، برانگيخته 15

  !شود قلب، از قلب شرمسار مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  41/دوپيكر
  

May my lips rehearse 
10the primordial silence, 
like a note of crystal clearness, 
sounding, pure from birth! 

 
Stay as foam Aphrodite – Art – 
and return, Word, where music begins: 
15and, fused with life’s origins, 
be ashamed heart, of heart!  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ردوپيك/42
  
  
  
  
  تاباند رم نيست مگر همزاد طبيعتي، كه رم را باز مي. 7
  .ي شعر را در بر ندارد برگردان فارسي به تبع برگردان انگليسي همه   
  
  
  
  
  

  .تاباند ا باز ميرم نيست مگر همزاد طبيعتي، كه رم ر
  اش را داني هاي آداب اش را، نشانه بينيم نيروي مدني مي

  ي دگرگونه، گنبد نيلي فلك را،يدر هوا
  .پوش چمن گاهدر ميدانرا  شرديفهاي درختزار

  
  
  
  
  
  

  
  



  43/دوپيكر
  

  
  
  
7. Rome is but nature's twin, which has reflected Rome  

  
  
  
  
  

Rome is but nature's twin, which has reflected Rome.  
We see its civic might, the signs of its decorum 
In the transparent air, the firmament's blue dome, 
The colonnades of groves and in the meadow's forum.  

 
 
 
 
 
 
 



  ردوپيك/44
  

  
  
  
  انگيز از بلنداي ترسناك و روشناي شگفت. 8
  
  
  
  
  

  انگيز، ي شگفتاز بلنداي ترسناك و روشنا
  درخشد اين گونه، گريان؟ ميناي  هيچ ستاره
  ،انگيز ي شفاف، روشنايي شگفت آي ستاره

  .ميرد برادرت پتروپليس دارد مي
***  

  ورند، اك، رؤياهاي خاكي شعلهاز بلنداي ترسن5
  .گريد اي سبز مي و ستاره
  ،ره، اگر برادر آب و روشنايي هستيآه ستا
  .ميرد پرسپوليس دارد مي ،برادرت

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  45/دوپيكر
  

 
 
 
8. From a fearful height, a wandering light 

 
 
 
 
 
From a fearful height, a wandering light, 
but does a star glitter like this, crying? 
Transparent star, wandering light 
your brother, Petropolis, is dying. 

 
5From a fearful height, earthly dreams are alight, 
and a green star is crying. 
Oh star, if you are the brother of water and light, 
your brother, Petropolis, is dying.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دوپيكر/46
  

  آسا، از بلندايي ترسناك، اي غول كشتي
  .كند گشايد، پرواز مي آورد، بالهايش را مي هجوم مي10
  در فلاكتي زيبا، ،ي سبز ستارهآي 

  .ميرد برادرت، پتروپليس، دارد مي
***  

  كبود  يNeva نوا هيس هيسسار شفاف در هم شكسته است، بر فراز  چشمه
  .شود موم ناپيدا آبگون مي

  ، پتروپليس،شهرت -اگر ستاره باشيآه 15
  .ميرد برادرت، پتروپليس، دارد مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  47/دوپيكر
  

A monstrous ship, from a fearful height, 
10is rushing on, spreading its wings, flying. 
Green star, in beautiful poverty, 
your brother, Petropolis, is dying. 

 
Transparent spring has broken, above the black Neva’s hiss  
the wax of immortality is liquefying. 
15Oh if you are star – your city, Petropolis, 
your brother, Petropolis, is dying.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دوپيكر/48
  

  
  
  
  اي افراشتهدبانهبا. هومر. داري زنده شب. 9
  
  
  
  
  

  .بادبانهاي افراشته. هومر. داري زنده شب
  :ي كشتيها از آن من است نيمي از سياهه

  دراز و ممتد، يآن فوج درناها، خط
  .آمدند، فراسوي يونان كه زماني بر مي

***  
  -به سوي سرزميني بيگانه، مانند هنگي از درناها5

  -حبابهاي ايزدان بر سر شاهان
  ند؟ چه چيزهايي ازران به كجا مي

  ، بدون هلن؟Achaeans ها شماست، آخايي نزدتروآ، 
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  49/دوپيكر

   
 
 
 
9. Insomnia. Homer. Taut canvas. 

  
  
  
  
 

Insomnia. Homer. Taut canvas. 
Half the catalogue of ships is mine: 
that flight of cranes, long stretched-out line, 
that once rose, out of Hellas. 

 
5To an alien land, like a phalanx of cranes – 
Foam of the gods on the heads of kings – 
Where do you sail? What would the things 
of Troy, be to you, Achaeans, without Helen  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دوپيكر/50
  

  .اندر همه را فروغِ عشق مي -دريا، يا هومر
  كدام را گوش بسپارم؟ اكنون هومر ساكت است،10

  غراند، سركشانه، اش را مي و درياي سياه، خطابه
  .خروشد روياروي بالشم و، جوشان، مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  51/دوپيكر
  

The sea, or Homer – all moves by love’s glow. 
10Which should I hear? Now Homer is silent, 
and the Black Sea thundering its oratory, turbulent, 
and, surging, roars against my pillow. 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دوپيكر/52
  

  
  
  

  اي را كه آرزو داشتم بيان كنم آورم واژه به ياد نمي. 10
  
  
  
  
  

  .اي را كه آرزو داشتم بيان كنم آورم واژه به ياد نمي
  گردد به دالان سايه، پرستوي كور باز مي

  .چيند ، تا به ماتهايشان بپردازد ميرا  يشبالها
  .خوانند بدون خاطره ز شبانه را ميآوا ،به هر رو

***  
  .هايي در گلهاي خشكيده ني، نه شكوفهانه پرندگ5

  .اند يالهاي اسبهاي شبانه مات
  .خورد ي خالي غوطه مي و قايقي خالي بر رودخانه

  .كلام غنوده است ،گمگشته در ميان آتشبازيها
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  53/دوپيكر
  
 
 
 
10. I don’t remember the word I wished to say  

  
  
  
  
  
I don’t remember the word I wished to say.  
The blind swallow returns to the hall of shadow, 
on shorn wings, with the translucent ones to play. 
The song of night is sung without memory, though. 

 
5No birds. No blossoms on the dried flowers. 
The manes of night’s horses are translucent. 
An empty boat drifts on the naked river. 
Lost among grasshoppers the word’s quiescent.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دوپيكر/54
  

                                                                    كتان، اي ، يا تكهمانند معبدي آماسد بر مي كندي به
  ، Antigoneچون آنتيگونوار،  ديوانه، افتد ميپايين  كه10
  پايمان زيراينك، به  ،پرستويي مردهسقوط يا 
   .Stygian  ]وار استيكس[ظلماني اي  ، و همدرديسرسبز اي شاخهبا 

***  
  نوازشي شهودي، ساريشرمآه، بازگرداندن 

  .و روشنايي سرشار بصيرت
  هاي هنر، هق الهه من بسيار هراسانم از هق15

  .، تباهيناقوسهااي نومه، 
***  

  شايدصدا : يابندباز توانند عشق بورزند و  هاي ميرا مي آفريده
  :و طغيان كندبزند،  بيرون انگشتانشاناز جانب آنها، از ميان 

  آورم كلامي را كه آرزو داشتم بگويم، به ياد نمي
  .گردد باز ميبه سراي سايه  كالبد اي بي و انديشه20
***  

  گويد، در شمايلي ديگر سخن مي مات يشخص
  .....، آنتيگون دلبنديهميشه پرستو، 

  يخ سياه، احتراقلبها،  روي
  .در خاطره ]وار استيكس[ظلماني و آواهايي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  



  55/دوپيكر
  

It swells slowly like a shrine, or a canvas sheet, 
10hurling itself down, mad, like Antigone, 
or falls, now, a dead swallow at our feet. 
with a twig of greenness, and a Stygian sympathy. 

 
O, to bring back the diffidence of the intuitive caress, 
and the full delight of recognition. 
15I am so fearful of the sobs of The Muses, 
the mist, the bell-sounds, perdition. 

 
Mortal creatures can love and recognise: sound may 
pour out, for them, through their fingers, and overflow: 
I don’t remember the word I wished to say, 
20and a fleshless thought returns to the house of shadow. 

 
The translucent one speaks in another guise, 
always the swallow, dear one, Antigone.... 
on the lips the burning of black ice, 
and Stygian sounds in the memory.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ردوپيك/56
  

  
  
  

  بستاييم آزادي را شامگاهبرادران، بياييد . 11
  
  
  
  
  

  -بستاييم آزادي را شامگاهبرادران، بياييد 
  .سال بزرگ و ظلماني را

  درون آبهاي جوشان شب
  .شوند سنگين دامها ناپيدا مي هاي بيشه

  ات ، مردم، روشناييدرسآي خورشيد، دا5
  .آيد بر ميوتار  بر فراز سالهاي تيره

***  
  بستاييم مرگباري را ي وزنهبگذار 

  .كشد كه رهبر مردم اشكريزان بر مي
  ذار بارِ سياه سرنوشت را بستاييم،بگ

  .و هراسناك قدرت را  ناپذير يوغ تحمل10
  
  
  
  
  
  
  

  



  57/دوپيكر
  

 
 
 
11. Brothers, let us glorify freedom’s twilight 

  
  
  
  
 
Brothers, let us glorify freedom’s twilight – 
the great, darkening year. 
Into the seething waters of the night 
heavy forests of nets disappear. 
5O Sun, judge, people, your light  
is rising over sombre years  

 
Let us glorify the deadly weight 
the people’s leader lifts with tears. 
Let us glorify the dark burden of fate, 
10power’s unbearable yoke of fears.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ردوپيك/58
  

  راست، شود، يك ات دارد غرق مي آن سان كه كشتي
  .يابد در مياو كه قلبي دارد، زمان را، 

***  
  ايم پرستوها را ما بربسته

  و ما، - در هنگهاي نبرد
  طبيعت سارانشاخ: توانيم ببينيم خورشيد را ما نمي15
  :گر، جنبنده، سر به هم ، زمزمهبالند مي

  اكنون -زمخت شامگاه -در ميان دامها
  .غلتد ، و زمين آزادانه ميبنگريم توانيم خورشيد را نمي
***  

  چرخشي سترگ و بدتركيبِ : ازماييمبيپس بگذار 
  -، و، بنگريمرا اين چرخ نالنده20

  دلدار باش، آي آدمي،. غلتد زمين آزادانه مي
  .ران مانند خيشي بر دريابو 

  ،يخبندان لته آبگيردانيم، حتي در  ، مينزمين، نزدما
  .ارزد دوجيني از جاودانگي آسمانها را مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  59/دوپيكر
  

How your ship is sinking, straight, 
he who has a heart, Time, hears. 

 
We have bound swallows 
into battle legions - and we, 
15we cannot see the sun: nature’s boughs 
are living, twittering, moving, totally: 
through the nets –the thick twilight - now 
we cannot see the sun, and Earth floats free. 

 
Let’s try: a huge, clumsy, turn then 
20of the creaking helm, and, see -  
Earth floats free. Take heart, O men. 
Slicing like a plough through the sea, 
Earth, to us, we know, even in Lethe’s icy fen, 
has been worth a dozen heavens’ eternity.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  كردوپي/60
  

  
  
  

  اي در خونم است شعله. 12
  
  
  
  
  

  اي در خونم است شعله
  .را، تا استخوان خشكيدهسوزاند زندگي  كه مي

  دهم، آواز سنگ را سر نمي
  .دهم اينك، آواز چوب را سر مي

***  
  :روشن و زمخت است5

  آهني يگانه، ساخته از تير
  قلب ژرف بلوط،
  .و پاروي ماهيگير

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  61/دوپيكر
  
 
 
 
12. A flame is in my blood 

 
 
 
 
 

A flame is in my blood 
burning dry life, to the bone. 
I do not sing of stone, 
now, I sing of wood. 

  
5It is light and coarse: 
made of a single spar, 
the oak’s deep heart, 
and the fisherman’s oar.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  كردوپي/62
  

  :بران آنها را ژرف، ستونها را
  بكوبشان محكم،10

  پيرامون فردوسي چوبين،
  .آنجا كه همه چيز در روشنايي است

 
 

 

 
 
 
 

Silver Age poets 
Mandelstam, 

Chukovsky, Livshits 
and Annenkov in 

1914 

 
 
 

 
 
 

  
  
  



  63/دوپيكر
 

Drive them deep, the piles: 
10hammer them in tight, 
around wooden Paradise, 
where everything is light. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  65/دوپيكر
 

Stalin in exile in 1915  
 
 

   Voronzhورنژ
 

  اسيپ ماندلشتامبراي 

   آنا اخماتوا
  

  
  .يخ بسته است سخت اي و شهر يكسره در چنبره
  .ها در آن سوي شيشهدرختها، ديوارها، برف

  هاي ليز يخ باريكهبر روي بلور، بر 
  .گذريم مي ،از كنار هم ،هاي رنگين و من درشكه

  آيند به ديده مي كلاغهاسپيدارها،  St Peter پيترآن سوي 
  تراود كه مي رنگي پريدهي سبز  قلعهو 

  .آفتابي غباراندوددر  مات
 .كنم بر دشت پهلوانان تأمل مي

  .Kulikovo *كوبربرهاي كوليننبردگاه 
 نوشي  هسپيدارهاي يخ زده مانند جامهاي باد

  .اكنون، پرسروصدا، در هوا خورند به هم مي
 بود، و همگانمان  عروسيجشن گرچه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دوپيكر/66
  

   نوشيدند، مان مي خوشبختيسلامتي و  براي
  گشتند تا پاس دارند اما هراس و ايزدهنر باز مي

  ،بودشده اي را كه شاعر تبعيد  خانه
  فرو كاستنشبي هيچ آگاهي از  ،و شب

  .پيمود با گامي تمام ره مي
  

  .1378به سال  در برابر تاتارها  بود ي مشهوري نبرد كولينكو صحنه دشت   *
 . ماندلشتايم مدت زماني به ورنژ، در جنوب مسكو كنار رود دن تبعيد بود   *

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Monument to Osip Mandelstam in Voronezh, Russia. 
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  شوخيهاي ناگوار
  شاپور احمدي

  
  

 در شبی سفيد                                   . شوخی آغازين. ١
                                 

آرد يعنی مـردی عليـه مـردی     در شبي سفيد مردی روسياه بازيگوشی مي
 ی سبز زينه و ذوزنقهعلاوه بازی بو ديگر آمده بود به

*** 
 جيغ انبار شده جيغی تكراری بر نيمكت    

*** 
صدای مرگ در ديوار پوک جهانی پوک و آهنه آسی نبود تا بـر مـرگش   

 چيزی بخواند
                                                                 

 ١٣٦١مرداد  ٢٥
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 ......وقتي آه روز . شوخی ديگر. ٢
 

شود بخواب تا غروب يواش از خيالت بگذرد نـه   وقتی آه روز تكرار می
 سنگين و تيز

*** 
 چشمهای پاشيده چيزهای پابرجا

*** 
آيند نه آسانی ديگـر پـس    شد تاريكی حجمهای غليظ خانگی می و در رفت

آـه تختـها را بـر آن رديـف      ای سطحی است سيمانی اين طور هر خاطره
 رويم آنيم و در فرصتی ناباور با انگشتان آوچكمان بهش ور می می

                                            
 ١٣٦١مرداد  ٢٧

 
 ......حالا آه آسمان . شوخی سوم. ٣
 

بـان در   دروازه گردانَد باز شدن بی سنگينی روی بر می حالا آه آسمان به
 ين بار دست شستن چیيعنی چه چند

*** 
 جا يكی ريخته ديگری پهناور درهای آاخ سفيد و بلندت بی

*** 
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گرداننـد دنيايـت    بازيگوشانه گيج از آفتـابگردان آفتابـه را مـی   
 شود طور روشن می طور سايه چه چه

                                                                
 ١٣٦١شهريور  ١

 
 ......نه صداي خروس . شوخی چهارم. ٤
 

 نه صدای خروس نه چتر هيچ آدام نخواهند گفت صبحگاه آبكی بود
 جنگجويانی درهم بر آسمان ناگوار و سكوی بزرگ   
 گوشم  گويم سه طوری باهام شده آه از دور می   
آنم نه ايـن طـور   آمد  و دست رفت ای آشنا و دم خواستم در خاطره می   

 آند داری می آه هر جسمی بچه

 و از هيچ روز زمين سرنشينانی جدی بيرون نخواهند زد   

 ١٣٦١شهريور  ٥

 
 نشماريد چيزي را. شوخی پنجم. ٥
 

 آور دنيا نيست اي آخر خنده ي هر اسكله نشماريد چيزی را  خاطره
يكديگر دندان بر دندان بسابيد تا مطمئن شويد فعلاً صندليها به    

 اند چيزی نگفته
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 برند ها در عمق به سر می بازيچه
 مقوايی پر از شادی و درد   
*** 

 شود نترسيد از چيزی صندلی فرعی آامل می
نشين شدن هر چيزی گردشی انجام  زمانی آه با آناره گرفتن فضا و ته   

 اين اسباب و افكار گرفته است صبح خاک خواهيم ريخت بر سر
 

 ١٣٦١شهريور  ٢٣
 
 شبي آشنا . شوخی ششم. ٦
 

شبی آشنا از همان آسی آه در عمرمان چند بار صدايش آرديم سرپرسـتی  
 آند می

مردنـد آره   زدند داشـتند مـی   ها آن شب سفيد که در می ی همسايه همه   
 گردد ترسی دلنشين دارد ول می

و آسمان را نگاه آنيم نه نقش  بهتر است سعی آنيم فقط آوه و درخت   
 مان آه گيج بر سر راه ايستاده است پنجه
 شوند از مرگهای ناچيز بنابراين روزها پر می    

 
 ١٣٦١شهريور  ٢٦
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 آسي سگ ابله است. شوخی هفتم. ٧
 

 تر آب آسی سگ ابله است آبی آبی
 د از خواب باغ آمی ديرتروپنج سگ را بيدار آني ساعت بيست   
لالبازی آبوتر و دوچرخه در بازار لجبـازش آـرده اسـت او آيسـت        

 مردآی سگی
 آند رود جيبهای آوچكش را تميز می ی الوار می  وقتی به سايه   
برای اين مريض شد آه هنوز نتوانسته ساعت را بر ورقهای آهنـی     

 و پوست آويزان درست بخواند
آند در هوای سـفيد   برگ خود ديدار می   و ه چيز با شاخدر همين وقت هم   

 مثل آسمان
 

 ١٣٦١مهر  ١٢
 
 در مرگ تو . شوخی هشتم. ٨
 

 ای و درخت سرسبز در مرگ توست آه مغازه باز است و آوه قهوه
آيد آنهـا را بـه    ای می رود و سايه ای می و هم در اين هنگام سايه   

 صدا در آور تا دنبالت آنيم 
انبارند تو همراه يكی از اين  ات را با رنگ می ی عوضی سايهجشنها   

 ای جشنها رفته
 

 ١٣٦١مهر  ١٤
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 آن پير بزرگ. شوخی نهم. ٩
 

 آن پير بزرگ را نگذاريد برود 
ترسم آن قـدر سـنگين و    افسار خانه را ول آنيد تا يواش برود می   

آرامی گره بخورد پس بشـوريدش و گـلاب    -اندازش به پرصدا شود آه چشم
 بپاشيد

هر چيزی را سبک آنيد و جهانش را ساده سازيد تـا رودررويتـان      
 ای جا نگذارد در اين خانه همه را فراموش آند و هيچ واژه

 
 ١٣٦١مهر  ١٧

 
 ......خود را زير نفس . شوخی دهم. ١٠
 

د اتاق چشمهای ام و غمناک نشدم تابلوی زر خود را زير نَفَس تو شسته
 گذرد ی منند هر آسی از ديگری می پَر گشوده

 
 ١٣٦١آبان  ١
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 تنهايش نگذاريد . شوخی يازدهم. ١١
 

 اش آنيد تنهايش نگذاريد و گُلهای خوشدست هديه
*** 

اند يا از نمـايی   ها بر آمده خراشهای سرد از آاغذهای بلند روزنامه
 ايم و زنده است دهآه زايي

*** 
 سلام به آن آه آابوس را يكسره به هوايم بريزد

*** 
 و پلكانی وحشی و پهناور به اهالی جهان رسيد

*** 
زنند و تنها از  آنها از ماجرايی دراز آه بر جا نخواهد ماند حرف نمی

 اند ی خيرشان و شر گفته خانه
 

 ١٣٦١آبان  ١١
 
 ترسم گربه مي. شوخی دوازدهم. ١٢
 
 ترسم گربه پايين بيفتد  می

دو  آنـد يكـی   روشـن مـی   وار سايه زير همين آفتاب آوتاه آه سرطانی   
 شوند می دندانه ی آوتاه دندانه خاطره
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 آشد چه جنايتی او هم خود را از امتداد بوی پرتقال آنار می   
 سته استزمينت هم اهل شوخی نيست زمخت و سنگين نش   

                                 
 ١٣٦١آذر  ٨

 
 ترين چيزها  ساده. شوخی سيزدهم. ١٣
 

دار بر   ی خنده  ورند و صبح بلند از روی ويرانه ترين چيزها شعله ساده
 نگذشته است

*** 
ای بكـش و   پوره نفس تازه بعد از اين همه جنگ برنگرد به صفهای پاره

 ور هر شبگرد رقصانی راقدم بزن آن وقت به ياد آ
*** 

رود و در سويی ديگـر   نگران پاهايت را ورچين بر نردبانی آه هدر می
 با چشمهايت ريز خواهی شد

                   
 ١٣٦١دي  ٤
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 ......چون برگشتم . شوخی چهاردهم. ١٤
 

فهوميهايش خاموش از آف م دوز و غصه و بی چون برگشتم اسبابهای دوخته
 افتاده بودند 

ی بارانها و  آن گاه با اتوبوس از تمام خيابانها آمدم در همه   
 آفتابها

ماشقهای حريص و لرزانش با موهايش در  و مادرم را ديدم با قاشق   
 اش  آخرين صيحه

 گفت آچلم آن تا خوشبخت شوم    
*** 

 ی من آبريت من اين است عاطفه
 ی آچل آوچولو همه روزهای ديگر چگونه بنشينم بچه گفت با آن   
 مفهوميهايت دوز و غصه و بی اسبابهای دوخته   

 و شب شد شب به خير   
*** 

 و اين نيز روزی بود 
 

 ١٣٦١دی  ١٦
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 زير آسمان . شوخی پانزدهم. ١٥
 

 دتی است روز پاره شده استزير آسمان نشستم نه چيز ديگری است م
 طوری چه   
 عور و درختهای لخت   
شمـارم و   زنم مـی  آخ بيش از اين ساآت زبانم گشوده اسـت حرفـی نمـی      

 آنم  فراموش می
 ی ناگواری همسايه يا فرزند آسی نباشيد بله هنگام هر قضيه   
 

 ١٣٦١بهمن  ١
 
 براي آندن اتاقش. شوخی شانزدهم. ١٦
 

اش  معنـی  مرد ديگری به آار گمارد تا از آسمان بـی  برای آندن اتاقش
 آن لجن دمادم بيشتر سرازير شود

گيرد تا بترآـد در اول و آخـرش سـگهايش     و در طول شبی آه اوج نمی   
 پارس نكردند

پيش از اين در بعدازظهرِ ساختمانش بسياری از روزهـا و آدابـش      
ی  زانـد يـا آينـه   ای را بلر ی پنجـره  را پوشيده بود تا صدايش پرده

تاريكی را سبک آند اين پيچکها بودند آه سبز شدند و باد بود آـه  
 گفت  می
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آور  مسلماً او ابری تنومند است تنها ابری آه دور از شامی سرگيجه 
 شود حكايت می

 
 ١٣٦١بهمن  ١

 
 فضايي سرحال . شوخی هفدهم. ١٧
 

 های نفوذناپذير  از لكه فضايی سرحال و آآنده
 ی ما بلمی است بر دريايی هرز خانه   
 بندم آشم و آمر را می نفس داغی می   
 ام همراه سوسمارها و نقاشيها در دآلی از پولکهای روشن قد آشيده   
 

 ١٣٦١بهمن  ٢٠
 
 يك روز . شوخی هيجدهم. ١٨
 

ين آـه  يک روز آه مشغول دانه شكستن بودند به ياد آفتاب افتادند هم ـ
 پاهايشان را درازتر آردند يكی به شوخی گفت هيچی نگو 

*** 
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 آی را خبر آنيم همان آه گريخت آی گريخت
*** 

 ها به آخر برسند شب شده است و تا دانه
 

 ١٣٦١بهمن  ٢٥
 
 مردي آجري . شوخی نوزدهم. ١٩
 

 ايد وت شدهجنگد و شما فقط دع مردی آجری در رقص می
*** 

 ی آشغالهای آسمان وراجی آنند اند تا در سايه همه آمده
*** 

 ديد زيرپوشش دريد اما چشمانش را هنوز می
*** 

 ايد تا از ته لجن عكسبرداری آنند دخترهايتان را فرستاده
*** 

 آند بازی می اولين جنگ اوست غمناک و مسخره
*** 

ا هـيچ چيـز در آنجـا گـم     انگيز داريد ام ـ ای دل داستانهايی از دوره
 ايد نكرده

 
 ١٣٦١اسفند 
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 فروشم آسمان را مي. شوخی بيستم. ٢٠
 

فروشم به چند سكه تا پـس از ايـن آوار صـدايمان پـايين      آسمان را می
 نريزد 

*** 
 از آودآی آه جهيد بر ابر سياه تا بنالد هيچ خبری نيست

*** 
 شويم ی دلخواه سبک می ندازهاز هر ماجرايی به ا

                              
 ١٣٦٢فروردين  ١١
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  آشنايي
  

نيكلاي . هاي پر از آاه سوار بر سرسره
  فگوميل
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 استپانويچ نيكلايآشنايي با 
 گوميلف
 

 Nikolai Stepanovich Gumilevيكلاي گوميلف ن
آوريل  ١۵فرزند پزشكي در نيروي دريايي،

،  Kronstadt آرونستات شهردر  ١٨٨۶
وي . زاده شد Kotlin Island ي آتلين  جزيره

 Tsarskoye Selo  در دبيرستان تسارسكويه سلو
Lyceum نخستين آتابش راه . درس خواند

 The Path of the Conquistadores آانكستادرها
ن گلهاي منتشر شد، و پس از آ ١٩٠۵در 

و ) ١٩٠٨( Romantic Flowers رمانتيك
 ).١٩١٠( Pearls مرواريدها

 
 Sergeyا سرگئي گردتسكيب ١٩١١در 

Gorodetsky و اسيپ ماندلشتامOsip 
Mandelstam تشكيل  آارگاه شاعران را

يست، آن چنان آه مشهور است، و فراخواني داد، واآنشي به نهضت سمبول
 .به آاربرد روشن و دقيق و منسجم صورتهاي خيال
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از حبشه ديدن  ١٩١١در . ستو آسيا دل ب آفريقا گوميلف به فرهنگ
در  . وردرا گرد آ Foreign Sky آرد و آنجا آوازهاي فوج پرندگان

ويكتور  دوستش. داد نشررا ) ١٩١٢( Foreign Sky  بازگشت آسمان بيگانه
گوميلف نسبتاً خميده بود و  نيكلاي« : گويد چنين مي  Victor Sergeسرگه

 ، پيشانيدرشت، لبان و دماغش آشيدهاش خيلي  چهره: زشت مانند آم
يا صنمي  ماهياي و آشيده، مانند  مخروطي، چشمها مرموز، فيروزه

آه هر آسي  هاي مذهبي آشور، مند به مجسمه و براستي، بسيار علاقه -شرقي
 ».برد نها ميپي به همانندي او با آ

 
جنگ جهاني اول به ارتش روسيه پيوست و در حاليكه در خط با آغاز 

مرتبه نشان دليري دو  ،آرد قدم خاوري به عنوان افسر خدمت ميم
 Notes of aاو برخي از تجارب خود را در يادداشتهاي سواره نظام. گرفت

Cavalryman )١٩١۶ (الكساندر آرنسكيگوميلف را . شرح داد Alexander 
Kerensky  ارياي ويژه در فرانسه يسيآم در مقامفرستاد تا به پاريس

 .خدمت آند
 

خلاق  يسندگينو مربيبه روسيه بازگشت و به عنوان  ١٩١٨لف در گومي
به را  او سال بعد ماآسيم گورآي. پتروگراد آار آرددر ) شگرآفرين(

. دنآار آن ادبيات جهاني ريزي براي برنامهدر  همتا با  آار گرفت
 و الكساندر بلوك و    Yevgeni Zamyatinگوميلف و يوگني زامياتين آار
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گزينش و ترجمه و  :ازين قرار بود آارگزارانو ديگر نيكلاي گوميلف 
نويسي و تصويرسازي  هبايست حاشي هر جلد مي. غير روسينشر ادبيات 

 .ساختند پيشگفتاري آماده ميبراي آن شد، و  مي
 

گوميلف سه جلد 
اب مهم شعر آت

ي  نشر داد، هديه
 The سوزي  مرده

Pyre )و ) ١٩١٨
 The Tent چادر

و ستون ) ١٩٢١(
 The Pillar of آتش
Fire )١٩٢١.( 
 

، ١٩٢١در مارس 
نيرومند  ياز خصم

دولت عليه 
بلشويك يعني 
شورش آرنستادت 

Kronstadt Uprising  
پس . حمايت آرد

از شكست 
سربازان 
آرنستادت در 

 ، او١٩١٧مارس 
و به  را دستگير

آگوست  ٢۴نيكلا گوميلف در . آردندمتهم  ي ضدنظام شرآت در توطئه
  .اعدام شد ١٩٢١
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  شعرها

  
نيكلاي . هاي پر از آاه سوار بر سرسره

  گوميلف

  
  

  
  



  دوپيكر/86
  

  
  
  

  اي اندوهناك ات را به گونه بينم، نگاه خيره امروز، مي. 13
  
  
  
  
  

  اندوهناك اي هبه گون ات را بينم، نگاه خيره امروز، مي
  .بر گرفته استر دنازكانه و دستانت، زانوانت را 

  Chad  ي چاد بسي  دور كنار درياچه دور،: گوش كن
  .پلكد نجيب مي  ي زرافه

***  
  اند او را بخشيده شكوه و بركتي تُرد،5

  اند با نشاني جادويي و پوستش را آراييده
  ن تنها مهتاب، درهم شكسته و جنبانكه با آ
  .ي خيس درياچه، جرأت هماوردي دارد بر پهنه

***  
  

  
  

 

  



  87/دوپيكر
  
 

 

 

13. Today, I see, your glance is especially sad 
 

 

 

 
Today, I see, your glance is especially sad 
And your arms, embracing your knees, especially thin. 
Listen: far, far away on the Lake of Chad 
Wanders a gentle giraffe. 
 

5He is endowed with slender grace and bliss, 
And his hide adorned with a magical design 
Which the moonlight alone, shattering and rocking 
On the wide wet of the lake, dares to rival. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دوپيكر/88
  

  آيد، رنگارنگ كشتي به نظر مياز دوردستها بادبانهاي 
  .اي است ي پرنده راميدنش به چستي پرواز سرخوشانهخ10
  دانم زمين گواه بسياري شگفتيهاست، مي

  .شود ان، در غاري مرمرين پنهان ميهنگامي كه، شامگاه
***  
  توانستم داستانهاي زيادي از سرزمينهاي شگفت بگويم مي

  جوان،ي باي سياه، و شوريدگي اربا از دوشيزه
  اي، اما غباري سنگين را فرو برده15

  .تو كه به هيچ چيز باور نداري مگر به باران
***  

  برايت از باغي گرمسيري،  بگويمچگونه 
  .....هاي گرمسيري  بوتهي  نخلهاي باريك، رايحه

  ي چاد دوردستها بر درياچه.... كني؟ گوش كن  گريه مي
  .پلكد ي نجيب مي زرافه20
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  89/يكردوپ
  

From afar he resembles the colored sails of a ship, 
10And his gait is smooth as the joyful flight of a bird. 
I know that the earth will witness many wonders, 
When, at sunset, he hides in a marble grotto. 

I could tell merry tales of mysterious lands 
Of a black maiden, a young chief's passion, 
15But you have too long inhaled the heavy mist, 
You will believe in nothing but the rain. 

And how can I tell you about a tropical garden, 
Slender palms, the scent of inconceivable herbs... 
Are you crying? Listen...Far off on the Lake of Chad 
20Wanders a gentle giraffe. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دوپيكر/90
  

  
  
  

  جهان نو فرازكهن، هنگامي كه در  گاردر روز. 14
  
  
  
  
  

  جهان نو بر فرازه كهن، هنگامي ك در روزگار
  آورد، آن گاه فرواش را  خدا چهره
  ،درنگ كرداي  هواژ باخورشيد 

  .توانست ويران كند را مي اي كه شهري واژه
***  

  د،افشان  و فرشته بالهايش را نمي5
  ،پيوستند ستارگان هراسناك به ماه نمي

  اي صورتي، اگر، مانند شعله
  .شد ميور  كلام در سپهرها غوطه

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  91/دوپيكر
  

  
 
 

14. In olden days, when above the new world  
 
  

  
  
  

In olden days, when above the new world 
God inclined his face, then 
The sun was halted with a word, 
A word could destroy citites.  

5And the eagle would not flap its wings, 
The terrified stars would cling to the moon, 
If, like a pink flame, 
The word floated in the heavens.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ردوپيك/92
  

  ،وجود داشتهايي  شماره فرومايهو براي زندگاني 
  ،بار اسارتمانند نبردي خانگي و 10

  كند بيان مي روشنگري ا شمارهزيرا 
  .را داري ي معني سايههر 
***  

  آورد در به كرنشفرتوت، كه ي Patriarchپيشوا 
  ،ي خود  اراده خدا و شيطان را با

  جرأت نكرد صدا را به كار برد، اما كشيد15
  .اش دستي اي را در شن با چوب شماره

***  
    ايم  يگانه كلامي را كه   فراموش كردهاما 

  ،قدسي است خاكي،در ميان كشمكشهاي 
   John  جان به روايتانجيل  و

  .كلام خداست دگوي مي20
***  

  كنيم به شمحدودبر آنيم تا 
  كت طبيعت،بر بي رزهايبه م

  در كندويي رها شده و، مانند زنبوري
  .دهند مي يمرده بوي بد ههاي واژ

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  93/ردوپيك

And for lowly life there were numbers, 
10Like domestic, yoked cattle, 
Because an intelligent number expresses 
Every shade of meaning.  

The graying Patriarch, who bent 
Good and evil to his will, 
15Dared not make use of sound, but drew 
A number in the sand with his cane.  

But we have forgotten the word alone 
Is numinous among earthly struggles, 
And in the Gospel According to John 
20It is said that the word is God.  

We have chosen to limit it 
To the meager limits of nature, 
And, like bees in a deserted hive, 
Dead words smell bad.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دوپيكر/94
  

  
  
  

  آورد سامان ميواژه را محنت به  زايشِ. 15
  
  
  
  
  

  ،آورد سامان ميواژه را محنت به  زايشِ
  رود، ي ميآرام در طول زندگي زميني به
  ي نوشد از كوزه شگفتاور است، كه مي

  .را خودسرهاي سوگواري  طلايي قطره
***  

  طبيعت خصم است،! به سوي طبيعت برو5
   لبريزور است، يكسره يكسره اينجا ترسا

  آرامدهند  شيپورهايي اينجا هستند، كه سر مي
  .ههودروح و بي براي خداوندگار، بيمزاميري 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  95/دوپيكر
  
  
  
  
15. Birth of the word is by agony molded 
 

 

 

 

 
Birth of the word is by agony molded, 
Through earthly life it is quietly going,  
It is a stranger, which drinks from the golden  
Pitcher the drops of the savages' mourning.  

5Go to Nature! The Nature is hostile, 
All here is frightening, all is in fullness, 
There are the trumpets here, singing the docile  
Psalms to the Lord, apathetic and useless.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دوپيكر/96
  

  ،برآورد كني طلبكاريمرگ؟ اما پيش  از آنكه با 
  -هوشيار باش بسي، و را شاعرانحكايت 10
  خوري افسوس نميروشنايي و عظمت زندگي  بر

  .كند اي كه هميشه سلطنت مي براي انديشه -مگر
***  

  :راهي هست دراز و بريده
  زاري كن با بادها، خودسر و گزنده،

  ،در كنام خرسي با گدايان بزي15
  .منظومآور در در به قالب رؤياهاي تاريك را 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  97/دوپيكر
  

Death? But before you must weight with exactness,  
10This tale of poets, and be very clever -  
You won't be sorry for light and life's greatness 
But - for a thought which is reigning forever.  

There is the way that is high and severe: 
Bitterly cry with the winds, wild and bitter, 
15Live with the beggars in dens of a bear,  
Frame the dark dreams in a mold of the meter. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ردوپيك/98
  
  
  
  

  گذارند پوستشان بريزد تنها مارها مي. 16
  
  
  
  
  

  گذارند پوستشان بريزد تنها مارها مي
  .باليده و پيريكسره  --يروحو 

  كنيم، مي هجاوداني را دگرگون يما، افسوس، روح
  .گذاريم باقي مين را در مأوايي جاوداني همچنان كه بد

***  
  غول، آه، خاطره، قدرت، ماده5

  بري، راه مياسب زندگي را با افساري 
  ،يآدميان ي به من خواهي گفت در باب همه

  .پيش از آنكه خود باشم نزد آنان بود،ه پيكرم ك
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  99/دوپيكر
  

 

 

 

16. Only serpents let their skin be fallen 

 
  

 

 

 

Only serpents let their skin be fallen 
And a soul -- all grown up and old. 
We, alas, change an eternal soul, 
Leaving body in eternal hold.  

5Oh, remembrance, power, she-giant, 
You direct a horse-life with a bridle, 
You will tell me all these men about, 
Who had had my body before I'd.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ردوپيك/100
  

  و نزار و غمناك بود،زشت و  نخستين كس
  باغ، تاريكي كوچه ي دلداده10

  ،ي، كودك جادوي درخشاني برگ فرو ريزنده
  .باز دارد يكسرهرا  رانباتوانست  اش مي هواژ هركه  
***  

  داشت، را دوست مي باد جنوب --ديگري
  بود، اي زه دسته همنواييهر هياهويي براي او 

  اوست، جفت يدرستبي انباور داشت كه زندگ15
  .دنيا -ي زير پايش و پاره

***  
  ،برخاست ذهنشدر : او را دوست ندارم

  شاه و خدا، تاجهايسوي به 
  آويخت ام بر ورودي خانه و

  ». Bardخنياگر« نوشته يي را با دستتابلو20
***  

  زادي را،ي آ من دوست دارم محبوبه
  :زند ميكشد و فرياد  او را، كه در دريا همواره شراع مي

  آب شنيد، قلمروچه آوازي او در 
  !چه سرمايي مسيرهايش را دنبال كرد

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  101/دوپيكر
  

The first one was ugly, thin and tragic, 
10Loving darkness of the garden lane, 
Falling Leaf, the child of gloomy magic, 
Whose one word could fully stop the rain.  

Second one -- he liked the wind from South, 
Every noise for him was strings' accord, 
15He believed that life is just his spouse, 
And the rag under his feet -- the world.  

I don't like him: in his mind, he's roused, 
To the crowns of the King and God, 
He had hanged on entrance to my house 
20The signboard with a script "The Bard."  

I do like the favorite of freedom, 
Him, who used to sail in sea and shoot: 
What a song he heard in water's kingdom, 
What a cloud followed his routes!  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ردوپيك/102
  

  كنم نرمي كار مي به آفرينشگري هستم، كه من 25
  در مه، آمدهبر ي، معبد بر
  براي كشور محبوبم اي آوازهجستجوي  به

  .در زمين وها، سپهردر  اين گونه
***  

  تاول زده است، ونانشاندنيرف يآتش راقلب 
  ن، همچنان ساخته از روشنايي،، كه در آتا روزي30

  خواهند كشيدبرديوارهاي اورشليم نو سر 
  .بر دشتهاي سرزمين محبوبم

***  
  ن گاه باد مشنگ آغاز به وزيدن خواهد كرد،آ

  و روشنايي مهيب ما را خواهد پوشاند،
  كرده استآغاز به باليدن  --تاساه شيري آن ر35

  .فروزندههمان گونه كه باغي از ستارگان 
***  

  پيدا خواهد شد، تو ي توبها و بيگانه
  اما من رؤيايش را خواهم گرفت، ي پنهان، با چهره
  شود، را، كه نزديك مي شيرينگرد  كه مي

  .كند به سويش پرواز مي، كه اي فرشتهو 40
***  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  103/ردوپيك
  

25I'm a builder, which is working smartly 
O'er the temple, arising in a haze, 
Seek for fame for my beloved country 
As in Heavens, so on the earth.  

Heart is scorched by non-extinguished fire, 
30Till the day, in which, as made of light, 
Walls of New Jerusalem will spire 
On the fields of my beloved land.  

Then the queer wind will start to blow, 
And the awful light will pour on us, 
35It's the Milky Way -- begins to grow 
As a garden of the dazzling stars.  

And the tiered stranger will appear, 
Hiding face, but I will catch his dream, 
Looking at a lion, going near, 
40And an eagle, flying straight to him.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  پيكردو/104
  

  ،ام را خواهد شنيد گلايهمن  جيغ خواهم كشيد، اما چه كسي 
  چه كسي روحم را از رمبيدن نجات خواهد داد؟

  يزد،گذارند پوستشان بر تنها مارها مي
  .را جسمنه  --كنند روح را مردم گم مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  105/دوپيكر
  

I will scream, but who will hear my groan, 
Who will save my soul from a crash? 
Only snakes could let their skin be fallen, 
People lose the soul -- not the flesh.  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

Gumilev với vợ và con trai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ردوپيك/106
  
  
  
  

  پوش آهنين را در بر كن ، زرهاي فاتح. 17
  
  
  
  
  
  

  پوش آهنين را در بر كن، ، زرهاي فاتح
  كنم، را دنبال مي تازي پيش ستاره خوشدلانه

  روم به روي پرتگاهها و لنگرگاهها مي من
  .آسايم مي ادابشدوردست زارهاي  و در بيشه

***  
  پناهگاه بهشت،است ستاره  و بي درهمآه، چقدر 5

  .مانم ميراه  به خاموش، چشم آيد، اما بر ميمه 
  پوش آهنين را، اي فاتح، به تن كن زره

  .كنم دير يا زود پيدايش مي عشقم را پيدا خواهم كرد،
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  107/ردوپيك
  

  
  
  

17. Conquistador, set in the iron armor 

 

 

 

 

 
Conquistador, set in the iron armor, 
I gaily follow the outgoing star, 
I go over precipices, harbors 
And rest in joyful groves, so far.  

5Oh, how wild and starless heaven's shelter! 
The haze is growing, but, silent, I must wait. 
Conquistador, in iron armor set, 
I'll find my love, find it sooner or later.  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ردوپيك/108
  

  اند، هاي نيمروزي عاري هاز واژ ها و اگر ستاره
  ،آفريدخود براي جهان خواهم آنها را 10
  .فريبم ميسرودهاي نبرد با  گرمي آنها را  و به

***  
  ،رادري هستمبراي خليجها و طوفانها من ب

  افتام خواهم ب هاي رسمياما درون لباس
  .هاي مشعشع ي آبي دره ستاره -زنبقي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nikolai Gumilev, 1908 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  109/ردوپيك
  

And if the stars are void of midday words, 
10I shall myself create them for the worlds, 
And warmly charm them by the songs of battles.  

I am a brother to the gulfs and storms, 
But I will plait into my uniforms 
A lily -- the blue star of flourishing valleys.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nikolai Gumilev, 1908 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ردوپيك/110
  
  
  
  

  اند اي، كه مردم و سپهرها جا گذاشته لبهكنار ك. 18
  
  
  
  
  
  

  ،اند كه مردم و سپهرها جا گذاشته، اي كنار كلبه
  شوند، نرده سرازير مي تاريكهاي  دهجايي كه باقي مان

  غ سياه پير،پوش و كلا گدايي ژنده
  .گويند شان مي ديده از رؤياهاي خواب

***  
  ،پرهياهوي يها الهني پير،  پرنده
  گرم، يدرنگ داد با سر مي

  بر سنگهاي برج
  ؛اي افسانه و غريب ييسهارتير
***  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  



  111/ردوپيك
  

 

 

18. By the hut, left by people and heaven 

 

 

 

 

 
By the hut, left by people and heaven,  
Where the fence's black remnants are steeping,  
The ragged beggar and black old raven,  
Were discussing the dreams of the sleeping.  

5The old bird, with commotion's moans,  
Was repeating in hot indecision,  
That he had on the tower's stones 
The unusual, fabulous visions;  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ردوپيك/112
  

  هوا،، سرشار از دليري و پروازدر  و
  ،ه بودرا از دست داد كه اندوه معمول ،او

  يد برفي، شيرين و لطيف،قويي بود، سف
  !عظمتي   شاهزاده -ييو گدا

***  
  .بينواي زشت بي فريادرسي ماتم گرفته بود

  .كرد آمد و سلطنت مي ميشب سنگين فرود 
  گذشت، مأوايش مياز  همچنان كهپيرزن، 

  .خواند و دعا مي رفت وقفه مي بي
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Nikolai Gumilev, 1915  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  113/ردوپيك

 

That in flight, full of valor and air, 
10He, who lost their usual sadness, 
Was a swan, snow white, sweet and fair,  
And the beggar - a prince of the greatness!  

The ugly pauper was helplessly wailing. 
Heavy night was descending and reigning. 
15The old woman, while passing the dwelling,  
Was unceasingly crossing and praying.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 

Nikolai Gumilev, 1920  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ردوپيك/114
  
  
  
  

  اي است ايم سرافرازانه، چيز سادهرؤي. 19
  
  
  
  
  

  :است تكلف بيزانه، فرارؤيايم سر
  گذارد، مي قاپد، پا در ركاب را مي پارو
  كوشد ما را بجنباند، كند، كه آهسته مي ن را دريافت ميو زما

  گر، هميشه تازه و صورتي؛ با لبهاي بوسه
***  

  مسيح، و استواري بر آيين، با رسيدن پيري5
  ،بپوشيدرا فرو افكنيد، كرباس و خاكستر  نگاهها

  سنگين، يبه سان خويشكاريهاي، به تابوت رويد
  .جان دادبر آن به خاطر ما صليب آهنين ببنديد، كه او 

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  115/دوپيكر
  

 

 

 

19. My own dream is lofty, simple thing 

 

 

 

 

 
 My own dream is lofty, simple thing: 
To seize the oar, put feet into the stirrups, 
And to deceive the time, that slow tries to stir us,  
By kissing lips, forever new and pink;  

5When getting old, to keep the law of Christ, 
Cast down looks, put on sackcloth and ashes, 
Put on the chest, as heavy obligations,  
The iron Cross, that He died on for us.  
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  و تنها هنگامي كه، در ميان جنون ميگساري،
  هدف، خوابگردي بي -يابم ميخود را 10

  -ساكتش مسيردر  هراسان سخت
***  

  - را ترين زشت: خوانم ميآن گاه 
  از زني نداشتم فرزنديدر عمرم 

  .و هرگز مردي را برادر خود نخواندم
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And only when, amidst the orgy's madness,  
10I get my senses - a sleepwalker aimless, 
Just frightened in the silence of his ways -  

Then I recall: the worst of many others -  
I had no children from a woman in my years 
And never called a man a brother.  
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   تان را ، باز داريد زاري، ديگرهاي هنر الهه. 20
  )آتريچه به(                                                                 

  
  
  
  

  تان را، ، باز داريد زاريديگرهاي هنر،  الهه
  ،ريز كنيدسروازخواني آ بارا  اناندوهت
  ،دانته ي برافروخته روحوصف  دربخوان 
  .لبكي را بنواز، با احساس بنواز يا ني

***  
  ،faun رمه و زرع ايزدان  دنرنجان با، برخيز5

  !ميرد مي شيونهايتموسيقي در 
  تا ديرباز درنيافتيد كه

  .بيرون آمدEden آتريچه ار عدن  به
***  
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20. Muses, enough, cease your sobbing  

                                                                   (Beatrice)  

 

 

 

 

Muses, enough, cease your sobbing,  
Pour out your grief into singing,  
Sing about Dante soul-stirring, 
Or play the flute, play with feeling.  

5Move on, annoying faun deities, 
Music is dead in your screaming! 
Haven’t you learned only lately  
Beatrice exited Eden.  
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  سراسر گلسرخ سفيد و شگفت در تكاپوست
  ....شامگاه ي ميدهآر خنكايدر 10

  جمعي؟ دستچيست؟ هشداري 
  براي بخشش؟ يا درخواستي است

***  
  زيست مي آنجا هنرمندي آشفته

  -به نيرنگهاي دنيوي خو داشتكه 
  ناپرهيزگار،.... بزهكار، فريبنده15
  .آتريچه استثنا بود به
***  

  دنج شاعر عطوفت
  فروزنده تبديل شد، سيلانهايبه 

  ،به عذابهاي شوريدگي
  . كشيد ميرا بر ش هاي وريشه رگ و20
***  
  ي شكوهمند غزلواره هاي هنر، در اين الهه
  ،يدبرسان سرمنزلرا به  معما
  در وصف دانته، به يقين  يدبخوان

  .Gabriel Dante Rossetti  دانته روستيگابريئل 
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All white and strange Rose is lurking 
10In quiet chill of the evening … 
What’s this? Additional warning? 
Or is this plea for forgiving?  

There lived a flustered artist 
Used to the worldly deceptions –  
15Sinner, seducer... impious, 
Beatrice was the exception.  

Poet’s reclusive affection 
Turned into luminous currents, 
Turned into torrents of passion, 
20Tugging away at his hearstrings.  

Muses, in this splendid sonnet 
Render the riddle to setting,  
Sing about Dante, be certain,  
Gabriel Dante Rossetti. 
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  دوست قديمي خوبم، اهريمن وفادارم. 21
  
  
  
  
  

  ،دوست قديمي خوبم، اهريمن وفادارم
  :كوتاهي برايم خوانده بود آواز

  كشيد، شراع مي يجهنم يسراسر شبناخدا 
  .اما نزديك سحرگاه در دريا غرق شد

***  
  پيرامونش امواج مانند گنبد ايستادند،5
  شدند، ميو دوباره در بالا نمودار  بريدند مي
  ،كفابيشاپيش او، سفيدتر از و پ

  .در پرواز بودهمتايش  عشق بي
***  
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21. My old good friend, my faithful Demon 

 

 

 

 

 

My old good friend, my faithful Demon, 
Had sung the little song to me: 
All night of hell the sailor sailed on, 
But drowned by the morn in sea.  

5Around him waves stood like domes, 
They fell and loomed again above, 
And before him, whiter than foam, 
Was flying his unrivaled love.  
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  شتافت، صدا را شنيد، در حاليكه مي
  ».تو را نخواهم فريفت، به من اعتماد داشته باش«10

  -- ،وار كنايه، گفت  اين را به اهريمن --؛به خاطر آور
  .در دريا غرق شدو سحرگاه 

 
Nikolai Gumilev, 1916  
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He heard the call, while he was flitting, 
10"I'll not deceive you, trust in me." 
Remember, -- said this Demon, witty, -- 
He drowned at the morn in sea.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
Nikolai Gumilev, 1914 
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  و انديشناك غمزدهشبح، آن سان  - گفت دروغ مي. 22
  
  
  
  
  

  ك،و انديشنا غمزدهشبح، آن سان  -گفت دروغ مي
  ،ه استگرفتبر اي  تارهاز سنامش را تصادفي كه 

  نهراسيد از خداوندگار، ما،  كنار« ،گفت ميهنگامي كه 
  ».و ناميرا باشيداو مانند  بچينيدرا  ميوه تنها
***  

  ،گشودنددر روشنايي براي نوباوگان ي مسيرها را  همه5
  ، را ي كارهاي قدغن همهبراي سالمندان و 
   ،درنگ بي را، و هاي كهربايي ميوه --براي دختران شادابو 

  .سفيد به سان برف وارهي هميكرگدنها
***  
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22. He did not lie - the ghost, so sad and thoughtful 
 
 
 
  
 

He did not lie - the ghost, so sad and thoughtful,  
That from a star took his name by a chance, 
When he had said, "Don't fear the Lord, to us, 
"Just try the fruit and be like Him immortal.  

5All routs for youths were opened in glow,  
And all forbidden works - for older ones, 
And amber fruits -- for gaily girls, at once, 
And the rhinoceros forever white as snow.  
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  ي هر قدرتي، شويم، بازشكافته اما چرا خم مي
  ،كرده استفراموش  سرانجامرا  مان كسي همگيكه  يابيم در ميو 10
  شايد، اندازيم چنگ ميي هر گولزنك كهني  بر خشكيدهو 

***  
  تصادفي،كسي،  نرم با دست

  )هاي علف تيرهاي پرچم، تيغه(كوچك  ي شاخهدو 
  .در چليپايي به هم پيوند خواهند خورد نااستوار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  129/ردوپيك
  

But why we lean, bereft of any strength, 
10And feel that someone has forgot all us at length, 
And grasp the dread of the old lure, if only  

By an easy hand of someone, by a chance, 
Two little sticks (flag's poles, leaves of grass) 
Will be united in the cross infirmly?  
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  در روزهايي كه خداي ازلي. 23
  
  
  
  
  

  در روزهايي كه خداي ازلي
  بر دنياي نو رخ فرو آورد،

  ،داشتند بازخورشيد را آنان با كلام دوزخ  
  .و شهرها را با كلام ويران كردند

***  
  آمد، اي بر خاك فرود مي و فرشته5
  ،رفتند ارگان به سوي ماه سراسيمه پس ميست

  ،هاي نارنجي ابري ساخته از زبانه و همچون
  .كشيد كلام در بلنداي سپهر شراع مي

***  
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23. In the days when the God eternal 

 

 

 

 

 
In the days when the God eternal  
Was declining face to the new world, 
By the Word they stopped the sun's inferno, 
And destroyed the towns by the Word.  

5And an eagle was falling at the ground, 
Stars were backing to the moon in fright, 
If, as made from orange flames a cloud, 
Word was sailing in the heaven's height.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ردوپيك/132
  

  ،فرو ماندندت ها در عملي پس چهره
  ،دستاموز اي رام و  همان گونه كه رمه10

  ادراك رادستگاه  سراسردرست زيرا 
  .دنبياموزي باهوش ا از چهرهتوانستند  مي
***  

  كند  سفيد، آرزو مي ريش پيشواي
  ،دريابد دستان خود خدا و شيطان را با

  ، نبود تا نداي مقدس را به كار بندددرصدد 15
  .كشيدر شنزار اي ب با چوبدستي چهره

***  
  ؛خود را فراموش كرديم در گرفتاريهاآيا 

  شود؟ در جهان فقط واژه متبرك مي
  ،John  جان به روايتانجيل 

  .خداست اژه همانگويد، و مي20
***  

  -شادمانه، كنيم طرح مي ييبرايش محدوديتها
  زندگي و افكار، ي بخيلانهمحدوديتهاي 

  -دهند و مانند زنبورها در كندوهاي خالي ناجور بو مي
  . هاي جاودان مرده دهند واژه ناجور بو مي
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Figures were involved in low action, 
10As the tamed, domesticated herd, 
Just because all set of comprehension  
From the clever figure could be learned.  

The white-bearded patriarch, wish found  
Good and evil by his own hands,  
15Deciding not to use the sacred sound, 
Drew a figure by a cane in sands.  

Did we not forget in troubles own:  
Only Word is blessing in the world? 
In the Gospel, sent to us by John, 
20Is the saying, that the Word is God.  

We designed for it the limits, gladly -  
The scant limits of the life and thoughts, 
And like bees in empty hives smell badly -  
Badly smell the dead forever words.  
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  سرافراز و فرهمند
  نيكلاي گوميلف ه ب 

  ولاديمير ناباكوف
  

  
، آن گونه كه سرافراز و فرهمند

ي هنر پروراندت، اكنون در  الهه
ت مانند آسايش ،شي تمامآرام

ي پاريس، با تو  در شانزه ليزه
رغي و بادهاي سوار مف از پتر و

گويد،  وحشي آفريقا سخن مي
  .پوشكين

  
Natalia Sergeievna Goncharova 
(1881-1962)  

Portrait of the Poet Nikolai Stepanovich Gumiliov (1886-1921) smoking and writing his poem in �A blue 

Summerhouse on a river�� signed, gouache over pencil  
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  ي پارك خرابه
  شاپور احمدي

  
  

 الف
 به نمكزار رسيد کپار ی خرابه

 .و گز و تيغ یبه خارشتر
 کدودنا ی ژوليده ی تنوره

 درنگيد یا زنان لحظه له له
 .انداخت رخود لنگ ی شكسته ی و بر دماغه

 یچوب یآن گاه لجام نيمكتها
 ندزمردين از هم گسيخت یآشغالهاو تاو 
 سايه یها پاره ههمسنگ برگ و تيكو 
 .ندباريد یسم یآوله بر تورها و آج
 نگان گاو زرد ل

 .بر چمن را ليسيدز آش سينه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دوپيكر/138
 

 
 ب

 ها به تنم ريختند از ديشب تا به حال مورچه
 دادم یم یسفيد دهكده نگهبان یها و سگها ارهست بر

 .آردند کچشمهايم را خن یگچ یسنگها ی بدنه
 بيندازم گاوي  گُرده بر یلويياگر ز

 وسپيكده ی ربر دامادهاخروشيدنش آيا پس از 
 ری تها و فوت آردن بابونه

 سفيد دادگاه خواهم رسيد؟ به تخته
بنـدوبار آـش بـرده      یب ن وخش یها آه از جاده یآن گاه با ماژيكهاي

 بودم 
 .را به جا خواهم گذاشت کتصوير خراب پار

 اند ند بار مرا خواستهحتم دارم چ
 اگر اسمم را ننوشته باشند یحت

 یو دربان با هر آاغذ
 .آند کآبدارخانه خش یرا تو یآمرطلاي یاستكانها

 .اينجا آجاست؟ هان، بگو: زن دادرس گفت
 . و را روشن آرده بودردان راه سايه یانار آم یها شكوفه

 : دادرس آنار زنش گفت
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 راه ديديم یما شما را تو
 .جا نبود وايسيم

 .یآه اومد یديخوب فهم
 
 ج

 .اومديم توضيح بدهيم: گفتم
 آخه چرا اين قدر زود؟: گفتند

 . زير درخت ايستاده است ی مثل مجسمه، زن، ببين، ببخشيد
 روز خودتان بيامديد کممكن بود ي: گفتم

 .پُر از آواز پَر جبرئيل یها ديديد دله یم
 روز بعدازظهر ک، آرزو داشتم يیآخ: نش گفتز

 .دميشک یدراز م یروغن یها از بوته یزير يك
 .شدم یدار م شايد بچه
 .نيست یطور: خودش گفت

 یرا تو نفله آرد کپار
 اش بجوشد یتا چيز
 درَآوَ تاج در

 .و سايه بسازد
 شد کفردا آه ابر خش

 .همين را بگو یاگر خواست
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 د

 .نوچ
 نبود یفردا چيز ،فردا
 . نيامد یو آس

 .ايم همه چيز را با سيم و سرب بسته
 هيچ آس درز نخواهد آرد

 پُرسنگلاخ خرابه ی بر دماغه
 .زدوبند آنيم ینفرتا دو

 .شود یديده نم یچه صبح
 .سنبلها خواهيم گذشت ی از غبار سراسيمه یبزود

 گازنفت و  یها فشفشه یهر از چند گاه
 .سياه کخواهند نشاند بر آوهان خا یتاج
 گاوها یاست دشوار زاييدن مفتك یآار

 .نمدار یبر زيلوها
 پشت سر روسپيان

 پلاسيده  یگلها
 را  یآاغذ یدستمالها

 نشخوار آردند 
 .و در استخر شكافته ريختند
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 و همسرم آه تا به حال پير نبود
 اشااومد به تم

 .افتاد و دندونش شكست
 
 ه

 بزرگوار مورچگان نكبتزده  ی مرده
 خواهد ساخت  یزنان باتلاق سوت

 .فلز و ابريشم فروزان یدر دالانها
 یا ام اين است آه يك چند در گوشه من وظيفه

 سياه را پاس دارم یها چشمه ی بازمانده یها گوگرد و براده
 یگرچه ممكن است شب

 خراز ماهيدر پرتو 
 به هم بسته یها ارج از نردهخ

 .آنم یشوخ
 ايم ما هميشه اين طور بوده

 .شديم يسرد خوابزده م یگچها شب بر نيمه
 .مهتاب پوستمان را تيغ خواهد زد

 .درخشد  یل نر و ماده مصورتمان از دو گُ
 .هيكلمان خواهيم غلتيد به طرف تاريكِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 دوپيكر/142
 

 بناگوشم یها مومور غنچه
 .ام آشاند دلغشته یهايبه نزديك

 .مهتابي ريخت یها آب روشن به صورتم سكه
 .خوب خنديديم یمفت و مجان

 در بخار پِهنِزار نرم
 .مين باريداز ز یشاد

 
 ١٣٨٣خرداد 
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  شعر/ به همين قلم 
  
  شوخيهاي ناگوار. يكم             ويرانشهر. 1
  متنها. دوم        61-66) و 68(

  بازگويي شوخيها و متنها. سوم                                 
  

  آب و گل عشق: ديباچه. يكم         پادشاهنامه. 2
  گرداني پادشاهنامه: متن: دوم       گرداني  76-67

  شعرهاي مشكوك و الحاقي: پيوست: سوم                                 
  

  ي ديگر آن پاره. يكم اي  ي قهوه كارنامه. 3
  انجام ديوآميزي بي. دوم        و كبود  78-77

  پيشگويي زمان اكنون. سوم                                 
                               

  زندگي نابجاي هنرمند. يكم             كجنوشتار. 4
  نگاري پته تته. دوم                    80-79

  واپسينشمار. سوم                                 
  

  ي عنكبوت خانه. يكم  ي متن  در حاشيه. 5
  بين دستنويس غيب. دوم          الف     82-81
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  سوت آشكار و پنهان. يكمسوتك گوشتي كه  .6
  ي سنگي كتابچه. دوم     سنگ شد        83

                                 

  كالبدخواني. يكم           كالبدخواني .7
  پيوستها. دوم                    85-84

  

  ي هفتگانه گزيده. 8
85-61  

  

  ر خاكستر و آفتابها ب بندهاي پيشكشي فرشته. 9
86  

  

  ي عشقي اندوهناك از زمانهاي اكنون گاهي خاطره. 10
87  

  

  پوشم ديوها و دلبند گوني. 11
89-88  

  

  بهشت نو. 12
90  
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  برگردان/ به همين قلم 

  

  اليوت. اس. تيخرابستان و شعرهاي ديگر     . 13
  61و  79و  82و  88

 

  سيلويا پلاتزنانه در زايشگاه و پيرامونش     سگاه . 14
  88دي 

  

  .....لي بو و ازرا پاوند و گاهان ايزدان و اهريمن     . 15

   88زمستان 
  

  آنا آخماتواچشم      شاه خاكستري. 16
  89بهار  

  

  آرتور رمبوها      زيبايي نكبتبار بچه. 17
  89تابستان و مهر  
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  تايوا مارينا تسوهمرواريدهاي استخواني     . 18
  89پاييز  

  

  آنا آخماتواقهرمان       شعر بي. 19
  90بهار 

  

  لي بوپيمايي با اژدها در تموز       باده. 20
  90تير 

 

  روبن داريو      غبارآگين هاي آواز پلنگ ليمويي بر نرده. 21
  ماهو اندوهگساري ماه ماه ماه  90مرداد و شهريور 

  

  آنا آخماتواآمرزشخواني      . 22
  90مهر 

  

  جين هيرشفيلدهاي زمردين       لاي تيغه لابه. 23
  90آبان 

  

  تايوا مارينا تسوهبرج فراموشي      . 24
  90آذر و دي 
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  اسيپ ماندلشتام و نيكلاي گوميلفدوپيكر      . 25
  90بهمن 

  

  ي شعر جهان گزيدهگمشده همبازيان . 26
  90اسفند 

 اسيپ ماندلشتام
 

 هجو استالين
 برگردان شاپور ا حمدي

.كنيمم، نه اينكه زمين را زير پايمان احساس اي زنده  
.شوند تباه ميهايمان  در ده قدمي واژه  
اي هست تا چاك دهانمان را  اما هنگامي كه اراده

 بگشاييم
.ندزن دور ميكرملين را  نشين هايمان مرد كوه واژه  

.جاني، قاتل روستايي  

*** 
.اند فربه هايكرم چون انگشتانش  

.دنناآويزهاي سربي  ش مانند وزنههاي واژه  
   .خندانش ي گونه سوسكمحاسن 

.اش چكمه زهوارهايدرخشش   

*** 
پوستين لندوكاي از برجستگان  پيرامونش حلقه  

. دگيرن مي كاراو به  در راهانه چاپلوسرا نيمي از مردم   

كند سومي فين مي والد، ديگري خرخر ن يكي مي  
.بافد مي كنان ياوه اشارهان گونه كه او هم  

*** 
بزنندكوبد تا مانند نعل اسب  فرمانها را مي  

.ي ران، صورت، ديدگان ر كشالهب  
دغلتان وت ميهاي ت بر زبانش مانند دانه را كاريها تسويه  

.گرجستانيد مري  خمرهبراي  رشهاييخو  
Ноябрь 1933 

Osip Mandelstam 
 

Stalin Epigram 

translation by Darran Anderson 

We live, not feeling the earth beneath us 
At ten paces our words evaporate. 

But when there’s the will to crack open our 
mouths 

our words orbit the Kremlin mountain man.
Murderer, peasant killer. 

*** 

His fingers plump as grubs. 
His words drop like lead weights. 
His laughing cockroach whiskers. 

The gleam of his boot rims. 

*** 
Around him a circle of chicken-skinned 

bosses 
sycophantic half-beings for him to toy with.
One whines, another purrs, a third snivels 

as he babbles and points. 
*** 

He forges decrees to be flung 
like horseshoes 

at the groin, the face, the eyes. 
He rolls the liquidations on his tongue like 

berries 
delicacies for the barrel-chested Georgian. 

1933 

 
 
 
 



  يكردوپ
 
 
 
Osip Mandelstam 
 
Stalin Epigram  

  

Мы живем, под собою не чуя страны, 
Наши речи за десять шагов не слышны, 
А где хватит на полразговорца, 
Там припомнят кремлёвского горца. 
 
Его толстые пальцы, как черви, жирны, 
А слова, как пудовые гири, верны, 
Тараканьи смеются усища, 
И сияют его голенища.  

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей. 
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, 
Он один лишь бабачит и тычет, 
 
Как подкову, кует за указом указ:  
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, 
кому в глаз. 
Что ни казнь у него - то малина 
И широкая грудь осетина.  

Ноябрь 1933 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


